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در عیدگاه نام برخــی محلات و کوچه‌ها 
مانند »ســرحوضان« و »حوض‌شــیر« 
برگرفته از همین آب‌انبارهاست؛ »پایاب 
چهل‌پایه« در راسته عیدگاه و حوض‌شیر 
هم که به‌دلیل وجود دو سر‌شیرِ سنگی به 
این نام شهرت یافته است، از‌جمله اماکن 

تامین آب محله بوده‌اند.
در کتــاب »فرهنــگ جغرافیایی ایران« 
که سال‌ ‌1289خورشــیدی تالیف شده، 
چنین آمده است: »‌قنات گل‌ختمی که از 
کوه‌های چهل‌بازوی گلستان سرچشمه 
می‌گرفته است، بین ارگ و عیدگاه جریان 
داشته است.« همچنین اعتمادالسلطنه 
درباره حمام‌های موجــود در این محله 
می‌نویســد: »محله عیدگاه ‌8حمام دارد 
که حمــام پاچنار، حمــام امام‌جمعه در 
حاشیه خیابان سفلی، حمام دمِ تپه‌خاک، 
حمام عباسقلی‌خان، حمام کوچه کربلا، 
حمام هادی‌خان قرآنی، حمام جدیدها، 
حمــام درِ دروازه عیــدگاه از آن جمله 

هستند.« تکیه‌ها را نیز می‌توان در شمار 
بناهای قدیمی این محله نــام برد که در 
کتاب »صورت موقوفــات ارض اقدس« 
به آن‌ها اشاره شده است؛ »تکیه مرحوم 
صادق‌خان، تکیه قفلگرها، تکیه شماعی‌ها 
و تکیه سجده‌گاه از تکایای محله عیدگاه 
هستند.« علاوه‌بر‌این‌ها از مساجدی چون 
مســجد حاج‌علی مــدد، کربلایی‌جعفر، 
قفلگرها، حوض‌شــیر، قصاب‌ها، سردر، 
خــوردو و مدرســه رضــوان در کوچه 
عباســقلی‌خان می‌توان به‌عنوان بناهای 
 تاریخــی و دارای هویــت در این محله 

یاد کرد.
zzمحله جدیدها کجا بود؟

یهودیان ازجمله اقلیت‌هایی هستند که 
در کتاب‌های تاریخی، سفرنامه‌ها و اسناد 
باقی‌مانده از تاریخ مشهد، از آنان با عنوان 
»جدید«، »جهود« و »جدیدالاســام« 
نام برده شده اســت. در توضیح این سطر 
باید گفت که نخستین‌بار نادرشاه به‌دلیل 

علاقه‌ای که به توسعه شهرها و گسترش 
تجارت داشــته، در ســال1142قمری، 
صد خانوار یهودی را با هدف آباد‌ساختن 
شهر، از قزوین به مشــهد کوچ می‌دهد. 
این‌هــا در عیــدگاه و در کوچــه‌‌ای که 
بعدها به »جدیدها« مشهور شده، سکنا 
داده می‌شــوند. این گروه بیشــتر به کار 
خرید و فروش و معامله مشغول بوده‌اند. 
»فریــزر« در ســال1250قمری ضمن 
نام‌بردن از شــخصی به نام »ملا‌مهدی« 
به‌عنوان کدخدای محله جهودانِ عیدگاه 
می‌نویســد: »یهودیــان در همه‌جــا با 
اشــخاص معامله و به‌عنوان دلال و تاجر، 
نیازمندی‌های دیگران را فراهم می‌کنند.« 
اما حضور این گروه در مشهد بعدها و در 
دوره قاجار حوادثی را رقم می‌زند که آنان 
را در تاریخ مشهد ماندگار می‌کند؛ حمله 
به این محله در سال‌‌1255قمری از‌جمله 
این رویدادهاست. پس از اسلام‌آوردن این 
گروه، آنان بین مردم، »جدیدالاسلامی« 

نام می‌گیرند و محله‌شــان هم با عنوان 
»محله جدیدها« رسمیت می‌یابد. ناگفته 
نماند کــه این اتفاق در اواخــر فروردین 
ســال‌1325 خورشــیدی دوباره تکرار 
می‌شود. نقل اســت که توپ چند کودک 
مسلمان که مشغول بازی در کوچه بودند، 
به بانویی کلیمی که در‌حــال عبور بوده، 
اصابت می‌کند. زن کلیمی دست کودک 
را می‌گیرد تا به قصد شکایت نزد مادرش 
ببرد. شخصی در بین راه کشمکش کودک 
با زن کلیمــی را می‌بیند و گمان می‌کند 
که این زن کودک را برای انجام مراسمی 
با عنوان »محمدی‌کــردن« می‌برد تا در 
آن، ســر کودک را ببرد. فریــاد می‌زند و 
کمــک می‌طلبد و همین گمان اشــتباه 
سبب خشم مردم مشهد و در‌نتیجه حمله 
دوباره به محلــه یهودیان می‌شــود. در 
این کوچه هنوز آثار بســیاری از زندگانی 
یهودیان مشــهد وجــود دارد که حمام 
کهنه جهودها روبه‌روی مسجد قفلگرها، 
حمام نو جهودها با نام گرمابه اســام در 
کوچه عباسقلی‌خان، قصابی جهودها در 
کوچه سروش که حالا به سرای موحدیان 
تبدیل شده و سرای عزیزا...افُ از‌جمله این 

یادگارهاست.
zz موقعیت اجتماعی و مشاغل مردم محله

سرشور
در کتاب نفوس ارض اقــدس، موقعیت 
اجتماعی مردم محله عیــدگاه در دوره 
قاجار این‌طور توصیف شــده است: »این 
محله کــه میان محله متعارف سرشــور 
و فقیر‌نشــین پایین‌خیابان قرار داشته، 
عمده‌ترین ویژگی‌اش سکونت111خانوار 
جدیــد )یهودی‌های مسلمان‌شــده( از 
114خانوار یهودی شــهر بوده که همین 
امــر، وجهه ســوداگری و دلالــی آن را 
بارز می‌کرده اما محلــه عیدگاه از جهت 
تعداد منــازل جمعیت نوکــران دولت و 
آستان قدس، رعایا و پیشــه‌وران دارای 
وضعیتــی میانگین بوده اســت. اغنیای 
منازل وقفی و تکایــای آن، زیادتر از حد 
متعارف و فقــرا و خانه‌های اجاره‌ای‌اش، 
کم و صفر بوده اســت. صاحبان مشاغل 
ویژه‌ای چون کفن‌نویس، چاووش، لوطی، 
لوطی‌باشی، مارگیر، کبوترباز و دعواخر در 
این محله می‌زیسته اند. از دیگر ساکنان 
بارز این محله می‌توان به الیجه‌باف، تجار، 
حکاک‌ها، خیاط‌ها، رزازها، شــال‌باف‌ها، 
دست‌فروش‌ها، دلال‌ها، روغن‌فروش‌ها، 
سراج‌ها، سمسارها، ســوداگران، شاطر 
نانوا، شــعرباف، صابون‌فروش و طالبه و 
کاروان‌ســرادار و گلــه‌دار و نیل‌فروش و 
هیزم‌کش اشاره کرد. طبق اسناد، دو تن 
از اعقاب عباسقلی‌خان شاملو هم در این 
محله می‌زیســته‌اند. در‌مجموع چنین به 
نظر می‌رســد که نبض اقتصــاد پنهان و 
سوداگرانه شــهر در این محله می‌تپیده 

اســت و جهودهای عیدگاه پرچم‌دار این 
عرصه بوده‌اند. قرار داشــتن این محله بر 
سر راه پر‌زائر مشــهد به نیشابور و تهران 
هم عیدگاه را تبدیل به محله‌ای زائر‌پذیر 
کرده بوده اســت. چند آواره سیاســی و 
وظیفه‌خوار افغانی و یــک تاجر متمول 

بخارایی هم در این محله می‌زیسته اند.«
zzتاریخ بلایای طبیعی در عیدگاه

محله عیدگاه در طول تاریخ حیات خود، 
همچون دیگــر محلات مشــهد، بلایا و 
اتفاق‌های مختلفــی را از ســر گذرانده 
اســت؛ حادثه ســیل 8خــرداد 1329 
خورشــیدی که بخش‌های جنوبی شهر 
مشهد را فرا‌گرفت، از آن جمله است. دکتر 
قاسم رســا این حادثه را در بیتی چنین 
خلاصه کرده اســت: »بلای خانه‌برانداز 
ســیل وحشــت‌خیز/ چه خانه‌ها ز بنیاد 
کند و کرد خراب// ســپاه سیل خروشان 
چو لشــکر چنگیز/ چه کلبه‌ها که غارت 
ربــود بــا اســباب«. در محلــه عیدگاه 
نیز ســیل، خرابی بســیار به بــار آورد، 
آن‌چنان‌که طبق اسناد باقی‌مانده بالغ‌بر 
700خانوار بی‌خانمــان و ‌400منزل در 
این محله ویران شــد. همچنین در این 
بلا، کارخانه صابون‌پزها، گودال نمازگاه، 
کوره‌های آجرپزی و بسیاری از کوچه‌ها 
 و معابــر را آب فــرا گرفــت و تخریــب 

کرد.
zzبازارهای مهم عیدگاه

بازارهای موجود در محله عیدگاه، چه در 
گذشــته و چه اکنون، پر‌رونق بوده است. 
کوچه عباســقلی‌خان، حیطه جهودها، 
بازارچه عیدگاه و سراهای مختلف مانند 
عزیزا...افُ، از مراکز مهم تجاری مشــهد 
محسوب می‌شــوند. اگرچه با مهاجرت 
یهودیان، برای مدتی بازار این محله دچار 
رکود شد، پس‌از چندی با تلاش بومیان 
محله عیدگاه و حضور افغانســتانی‌های 
مهاجر، رونق خــود را باز‌یافــت. اکنون 
در‌کنار برخی مشاغل قدیمی، بسیاری از 
مغازه‌ها و بساطی‌های این بازار به فروش 
وسایل صوتی و تصویری، البسه خارجی 
و دیگر وسایل وارداتی مانند بلوری‌جات، 
چینی، کریســتال و اسباب‌بازی مشغول 
هستند. همچنین بسیاری از مردم به‌ویژه 
زوار به‌دلیل شهرت کوچه عباسقلی‌خان 
و اعتقاد بــه کم‌بودن قیمت‌هــا در این 
بازار، مایحتاج خــود را از این محله تهیه 

می‌کنند.
منابع: گفت‌وگو بــا محمد نظــرزاده، 
پژوهشــگر تاریخ محله عیــدگاه، کتاب 
نفــوس ارض اقدس بــه تصحیح مهدی 
سیدی، راهنمای خراســان تالیف دکتر 
علی شریعتی، وجه تســمیه نام محلات 
مشــهد از دکتر رحیم رهنما و آرشــیو 
اســنادی و تصویری مرکز اسناد آستان 
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پس از نوروز و بهار، پاییز مهم‌ترین فصل در 
سال ایرانی است که با جشن‌های بسیاری 
همراه است. مهرگان که 16مهر و در برخی 
روایات در گذشــته، هم‌زمان با نخســتین 
روز پاییز برگزار می‌شــده، دومین جشن 
مهم ایرانیان باســتان بوده اســت. جشن 
مهرگان در عصر هخامنشــی در آغاز سال 
نو‌، یعنی در نخستین روز از ماه مهر برگزار 
می‌شــده اســت. در گزارش‌های مورخان 
یونانی و رومی از این جشن با نام »میثرکنه/
میتراکانا« یاد شده و نام ماه مهر در کتیبه‌ 
میخی داریوش در بیستون، با معنای »یاد 
خدا« آمده است. کتسیاس، مورخ و پزشک 
اردشیر دوم هخامنشــی‌، نقل کرده است 
که در این جشن، ایرانیان با پوشیدن ردای 
ارغوانی‌رنگ و همراه با دسته‌های نوازندگان 
به پایکوبی می‌پرداخته‌اند. ایرانیان باستان 
درباره مهرگان به سه فلسفه معتقد بودند؛ 
نخســت آنکه در این روز خداوند به کالبد 
مشی و مشیانه)نخستین آفریدگان خداوند( 
روح دمیده اســت. دوم اینکــه مردمی که 
از ســتم ضحاک ماردوش به ســتوه آمده 
بودند، در این روز به رهبری کاوه آهنگر بر او 

شوریدند و او را در کوه دماوند در بند کردند. 
فلسفه ســوم آن است که اردشــیر بابکان 
در این روز فرخنده دیهیم خورشیدنشــان 
را بر سر نهاده اســت. از برگزاری مهرگان 
در پیش از اســام، گزارش‌هــای متنوعی 
در دست نیســت اما مورخان، نویسندگان 
و شــاعران همه‌جا از برگزاری مهرگان در 
دستگاه پادشاهان و حاکمان خبر داده‌اند؛ 
ازجملــه در برگزاری این جشــن در پیش 
از اسلام آمده اســت: »این عید مانند دیگر 
اعیاد برای عموم مردم آزاد اســت. از آیین 
ساسانیان در این روز، این بود که تاجی را که 
به‌صورت آفتاب بود، به سر می‌گذاشتند و 
در این روز برای ایرانیان، بازاری برپا می‌شد 
و در ملوک خراسان رســم است که در روز 
مهرگان به ســپاهیان و ارتشــیان، رخت 
پاییزی و زمستانی می‌دادند.« بیهقی، یکی 
از مورخانی است که خود در سال‌های428 
و 429 و 430هجری‌قمری شاهد برگزاری 
مهرگان بوده اســت. بنا بــر گزارش‌های 
تاریخی، این همان آخرین سال‌هایی بوده 
که مهرگان به شکل رسمی برگزار می‌شده 
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خیابان خسروی مشهد، اوایل دوره پهلوی دوم جشن پاییزی ایرانی
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در مروری بر افسانه‌های ارگ طبس 

به‌مناسبت سالروز زلزله1357

مجنون ارگ‌نشین
طوبی اردلان

روزهای آخر شهریور1357، تابستان به‌پهلوافتاده داشت 
جای خود را به فصل سوم ســال می‌داد؛ فصلی که این‌بار 
قرار بود تقدیر را نه با برگ نخلستان‌های کویر که با تاریخ 
یک شهر درمیان بگذارد و این‌طور بود که هویت هزارساله 

طبس در تب‌و‌لرز یک زلزله به خزانی ابدی تبدیل شد.
لرزه‌‌نگارها بزرگ‌ترین زلزله در تاریخ ایران را 25شهریور 
برای شهر تاریخی طبس ثبت کردند؛ زلزله‌ای که نه‌تنها 
رکورد کشته‌شدگان بلایای طبیعی تا آن روز را شکست که 
با ویران کردن این شهر، به عمر تمدنی هزارساله پایان داد، 
آن‌هم در هنگامه‌‌ای که درگیری مردم برای به ســرانجام 
رساندن انقلاب ســال1357 و آغاز جنگ تحمیلی -که با 
فاصله اندکی پس از آن رخ داد- سبب شد بازسازی بناهای 
تاریخی آن با غفلت، مواجه و شهر جدید طبس درست بر 

روی ویرانه‌های هویت چندقرنی‌اش ساخته شود.
شهرســتان طبس تا قبل از آن زلزله دارای آثار تاریخی و 
باستانی زیادی بوده که بعضی از آن‌ها در زلزله از بین رفته 
و تعدادی هم باقی مانده است. یکی از این آثار که تاحدود 
زیادی در زلزله از بین رفت، ارگ هزارساله طبس با 6برج 
و 3قلعه بود. این ارگ به‌دلیل قدمت بســیارش در طول 
تاریخ بارها مرمت شده بود و آخرین‌بار نیز به سال1216 
میرحسن‌خان آن را توسعه داد. روایت است که این ارگ، 
راه‌های زیرزمینی به خارج از شــهر داشته است و سواران 
نظامی از طریق آن، آمد‌وشــد می‌کرده‌اند. همچنین در 
داستان‌های محلی آمده است که نادرشــاه افشار، هفت 
دیگ طلا را که حاصل لشکرکشی وی به هندوستان بوده، 

در ارگ طبس پنهان کرده بوده است.
طبس نخستین شهری‌ اســت که »ناصرخسرو« هنگام 
دیدار از خراســان به ســال 444هجری‌قمری به آن قدم 
می‌گذارد. او طبس را این‌طور وصف کرده اســت: »طبس 
شهری انبوه است. اگرچه به روستا نماید و آب اندک باشد 
و زراعت کمتر کنند، خرماستان‌ها باشد و بساتین و چون 
از آنجا سوی شــمال روند، نیشابور به چهل فرسنگ باشد 
و چون ســوی جنوب به خبیص روند، به راه بیابان چهل 
فرسنگ باشد و سوی مشــرق کوهی محکم است. عظیم 
ایمن و آسوده بودند مردم آنجا، چنان‌که به‌شب، درِ سراها 
نبستندی و ستور در کوی‌ها باشد با آنکه شهر را دیوار نباشد 
و هیچ زن را زهره نباشد که با مرد بیگانه سخن گوید و اگر 
گفتی، هر دو را بکشــتندی و همچنین دزد و خونی نبود 
از پاس و عدل او)حاکــم(. گیلکی‌بن‌محمد ما را ۱۷روز به 
طبس نگاه داشت و ضیافت‌ها کرد. چون از طبس دوازده 
بیامدیم، قصبه‌ای بود که آن را رقه می‌گویند. آب‌های روان 
داشت و زرع و باغ و درخت و بارو و مسجد آدینه و دیه‌ها و 
مزارع تمام دارد». »فن پوزردر« نیز در سال ۱۶۲۱میلادی 
ارگ طبس را می‌بیند و از آن با عنوان قلعه ســلطنتی یاد 
می‌کند. در بعضی کتاب‌ها ازجمله فتوح‌البلدان که در قرن 
سوم هجری قمری تالیف شده، هم اشاره‌هایی به حصار یا 

دژ طبس شده است.
اما جالب اســت بدانید که ایــن ارگ افســانه‌ای با همه 
افســانه‌های قدیمی‌اش، قصه دیگری هم دارد که برخی 
موســپیدکرده‌های طبس هنوز آن را به‌خاطر دارند. نقل 
است که پیش از زلزله سال1357، ارگ قدیم طبس محل 
سکونت پیرمردی عاشق به نام »آق‌سیدعلی‌میرزا« بوده 
اســت؛ پیرمردی تنها که گرچه بچه‌هــا در کوی و برزن 
دیوانه خطابش می‌کردند، مشاعر ســالمی داشته و فقط 
هجران عشــقی جگرســوز او را به انزوا و کوخ‌نشینی در 
کاخ گلی طبس کشانده بوده است. مریم، اسمی است که 
آق‌سیدعلی‌میرزا هربار با شنیدنش، آتش به جان می‌گرفته 
اســت، آن‌قدر که 40سال تمام گوشــه عزلت می‌گیرد و 
تنهایی‌اش را در گوش خشــت‌های ارگ زمزمه می‌کند. 
داستان عشق ســیدعلی‌میرزا در زمان زندگانی‌اش، او را 
شــهره عام و خاص می‌کند، آن‌چنان که در سال1351 
پرویز کیمیاویِ کارگردان را به خرابه‌های طبس می‌کشاند 
تا مســتند »پ مثل پلیکان« را که براســاس زندگی‌نامه 
سیدعلی بوده است، بسازد. این فیلم یکی از مستندهای 
تاثیرگذار و شــاعرانه‌ تاریخ ســینمای ایران است. بازیگر 
اصلی آن آقاســیدعلی‌میرزا بود. در بخشی از این فیلم که 
در فضای مجازی هم بسیار دســت به دست شده است، 
جمعی از بچه‌‌ها نشسته‌اند و یکی از آنان برای میرزا شعری 
با عنوان مریم را می‌خواند و او می‌گرید. ترانه این شــعر را 
 در آن زمان، آقای امیر نظامی که از قضا مشــهدی بوده، 

سروده است.
پس از زلزله طبس، جنازه ســیدعلی‌میرزا زیــر تلی از آوار 
باقی می‌ماند اما 23ســال بعد وقتی کــه میراث فرهنگی 
تصمیم به بازســازی ارگ می‌گیرد، هنــگام خاک‌برداری 
برای پیدا کردن پلان اصلی، جســد او را درحالی‌که سالم 
بوده است، پیدا می‌کنند. طبق فیلم‌هایی که منتشر شده 
اســت، پوســت بدن، صورت و لباس‌های او هیچ تغییری 
نکرده بــود. اما به نظر می‌رســید پیکر از داخل پوســیده 
باشد. ابتدا میراث فرهنگی تصمیم می‌گیرد جنازه سید را 
به مکان دیگری منتقل کند اما با درخواست مردم طبس 
در زیر پلان اصلی درست همان‌جایی که دل از دنیا کند، 
برای همیشــه دفن و قصه مجنون ارگ‌نشــین به افســانه 
جاودان طبس تبدیل می‌شود تا هربار زنان، نام و یادش را 
برای بچه‌هایشان لالایی کنند و با شب‌های پرستاره کویر 

درمیان بگذارند. ‌
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تصویری از محله عیدگاه، قبل 
از انقلاب ملحفه‌ها مربوط به 
دایره درگذشتگان است
 که در این کوچه واقع شده‌بود


